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Abstract 

"Yanbaghī" and "lā-yanbaghī" are among the most frequently used expressions in the narrations that 

lexically, their root means "demand", "permission", "worthiness", "ability", and "becoming simplified". Its 

derivatives in the Holy Quran have these meanings too. Using a descriptive-analytical method, this study 

deals with the expressions' narrative usages, the necessity of conceptology, and the analysis of their meaning. 

It seems that there is no dispute about the meaning of "Yanbaghī" as the obligational permission.  Still, 

Imamites' jurists have no agreement on the denotation of " lā-yanbaghī". By examining the lexical sources, 

studying the narrative uses of the expression, and considering its usages, it becomes clear that it is mostly 

used in prohibition. By considering this excessive use, the understanding following it, and also some 

narratives confirming that the lexical root mostly signifies prohibition, it may be possible to insist on its 

denotation as the abomination. Some lexicologists have assumed for " lā-yanbaghī" a common meaning 

including lack of ability and lack of easiness. So, they interpret it as a lack of competence and incapability.  
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 چکیده
طلب،،  تعبیرات پرکاربرد در روایات هستند که  ریشه آنها در لغت به این معانی است: ازجمله ،«لاینبغی»و  «ینبغی»

 جواز، شایستگی، تمکن و تیسّر. مشتقات این مادهٔ لغوی در قرآن کریم نیز در همین معانی به کار رفته است.
شناسی و واکاوی مفاد آنها بیرات و ضرورت مفهومهای روایی این تعتحلیلی، به کاربستاین جستار با روش توصیفی

، «لاینبغبی»بر جواز تکلیفی، مناقشه و خلافی در میان نیست و مدلول « ینبغی»رسد در دلالت پردازد. به نظر میمی
دقبت محل نقض و ابرام فقهای امامیه قرار گرفته است. با تتبع در منابع لغوی و تأمل در کاربردهای رواییِ این تعبیر و 

توان گفت: فراوانی استعمال آن در تحریم کاربرد دارد. شباید بتبوان ببا تمسب  ببه ایبن ک برت در استعمالات آن می
استعمال و انصراف ناشی از آن و نیز برخی مؤیدات رواییِ بر غلبهٔ ظهور این مادهٔ لغوی در حرمت، ببر ظهبور آن در 

کید کرد. بعضی از لغت تیسّر تلقی کرده و آن تمکن و عدمرا واجد معنایی؛ اعم از عدم «لاینبغی»شناسان، کراهت تأ
 اند.شایستگی و فقدان اهلیّت تفسیر کردهمعنای عدمرا به

 ینبغی، لاینبغی، جواز، اباحه، نفی بأس، حکم شرعی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
و جایگباه مهبم آن در  رغم فراوانبی آن در منبابع دینبی و نقب تعبیرات قرآنی و روایی که  علی ازجمله

« لاینبغبی»و « ینبغبی»انبد، تعبابیر استنباط احکام شرعی در کت، متعارف دان  اصول فقه به آن نپرداخته
های این تعابیر قرآنی و روایی، که واجد معنای طلب، اسبت، ببی  از است. شاید بتوان گفت که کاربست

صول فقه در مصنفات خوی  به بحث و بررسی استعمالات قرآنی و روایی مادۀ امری است که دانشمندان ا
های فقهی خوی  در مقام اسبتنباط احکبام اند. هرچند که فقهای امامیه در ضمن بررسیدربارۀ آن پرداخته

انبد؛ امبا در صورت پراکنده عباراتی را دربارۀ مفاد و مدلول این مبادۀ لغبوی رکبر کردهشرعی از روایات، به
رسبد کبه ببا تتببع در رو، ضروری به نظبر میتعبیر به میان نیامده است. ازایندان  اصول فقه بح ی از این 

های علمای امامیه در خصوص این تعابیر متداول در کتاب و سنت، به بررسبی منابع لغوی و کاوش دیدگاه
 شود.ظهور و مفاد این مادۀ لغوی پرداخته شود تا از این راه گامی در راه ساختارمندی فقه امامیه برداشته 

 «لاینبغی»و « ینبغی». بررسی لغوی 1

هبای متتلبه هسبتند؛ لبذا فیهِ الفبا  در زبانله و مستعمل  های لغوی، مبیّن موضوع  معاجم و فرهنگ
شده در منابع استنباط است. نتستین منبع برای کشه ظهور لفظی، اقوال اهل لغت دربارهٔ واژگان استعمال

کشه معنای حقیقی الفا ، توجه به قراین برای کشه استعمال الفا  در  برالبته باید توجه داشت که افزون
ای برخوردار است که نباید از نظر دور نگه داشته شود. در واقع، معنا یا معانی مجازی آن نیز از اهمیت ویژه

د از ایبن تواند واجد دو معنا باشد: نتست، معنایی کلی که مسبتفاکاررفتهٔ در آیات و روایات میهای بهواژه
مادهٔ لغوی، فارغ از قراین و سیاق کلام است و دیگر، معنایی جزئی که در سایهٔ قراین و سیاق کلام، ظهور و 

 یابد و در بررسی جامع مفهوم این واژگان، توجه به این دو حوزهٔ معنایی، لازم و ضروری است.بروز می
بغیبت  »آورده است، مطاوعهٔ  صحاحدر که جوهری چنانینبغی در لغت آن«: ینبغی»أ. بررسی لغوی 

ه»معنای ، به«الشّیء مصطفوی نیز به معنای مطاوعه و اثرپذیری در مادهٔ لغبوی انبغباء اشباره  1است.« طَلَبت 
تفاوت میان صیغهٔ لغوی ابتغاء و انبغاء در آن است که انبغاء، نوعی اثرپبذیری و دالّ ببر قببول »کرده است: 

متعلق طل، دو نوع است: گاه، امری واج، است  -ر علم اصول بیان شده استطبق آنچه که د-و  2«است
سبن و »نویسد: می الفروق اللغویةو گاه، امری مستح،. ابوهلال عسکری در  عبارت ینبغی...، مقتضی ح 

ببرخلافِ دیبدگاه اک بر اهبل  3«نیکویی متعلّق آن است؛ خواه امری لازم باشد و خواه الزامی در آن نباشبد.
                                                 

 ل، و اتتارِ مطلوب، معنا کرده است.. وی در ادامهٔ این ستن، انبغاء را پذیرش ط6/2282، الصحاح. جوهری، 1
 .1/336، التحقیق فی کلمات القران الکریم. مصطفوی، 2
 .221، الفروق اللغویة. عسکری، 3
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معنای ینبغی، طل، مؤکدی است که ترک آن نیکو و شایسته نیست. استعمال فعبل »گوید: فیومی می لغت،
اند و در لغبت عرببی گفتبه شبمرده 4ماضی این ماده، مهجور و متروک است. ینبغی را از افعال غیرمتصرف

« انفعبل»صیغهٔ  کهشود: انبغی؛ در توجیه آن گفته شده است: چون انبغی، مطاوعهٔ بغی است؛ درحالینمی
بغی، م بل «. کسرته، فانکسر»شود، مگر اینکه در آن علاجی باشد، انفعال؛ مانند در مطاوعه استعمال نمی

شبود: بنبابراین گفتبه نمی«. قصبدته، فانقصبد»و « طلبتبه، فانطلب،»شود: طل، و قصد است و گفته نمی
بغبت »ه زخم گسترش و شدت یاببد و شود کدر صورتی گفته می« بغی الجرح»همچنین «. بغیته، فانبغی»

بغبی علبی »فعل ماضیِ بغی در لغت و اصطلاح، معانی دیگبری دارد:  5؛ یعنی زن مرتک، زنا شد.«المرأة
رود. همچنین ببه گبروه اهبل معنای سعی در فساد نیز به کار می؛ یعنی ظلم و تجاوز کرد و بغی، به«الناس

 اند. و منحرف شده ز حق عدول کرده؛ چون ا«باغیان»و « بغاة»شود: بغی گفته می
برای مادهٔ لغبوی لاینبغبی، ایبن معبانی رکبر شبده اسبت:  تاج العروسدر : «لاینبغی»بررسی لغوی 

ن  »، «لایجوز  »، «لایصح  » ر  »، «لایحْس  ل  له»، «لایتَسَتَّ برخی از علمای لغت نیز  6«مایصْلَح  له.»و« لایتَسَهَّ
معنای تیسّبر تلقبی کبرده و در برخبی مبوارد، آن را ببهتمکن و عدماز عبدم این ماده را واجد معنبایی، اعبم

به متعلبق ایبن مبادهٔ لغبوی، ببه اسبتظهار درببارهٔ آن اند و باتوجهشایستگی و فقدان اهلیت تفسیر کردهعدم
 7اند.پرداخته

رسد که مفاد این نظر میشناسان دربارهٔ این دو تعبیر روایی و قرآنی، چنین به های واژهبا تأمل در دیدگاه
انبد و شناسبان آن را رکبر کردهتیسری است کبه برخبی واژهجواز و عدمتمکن و عدممادهٔ لغوی، همان عدم

شود و گاهی امکان عقلی میجواز شرعی و گاهی حمل بر عدمبه متعلق لاینبغی، گاهی حمل بر عدمباتوجه
 باشد.  جواز تکوینی یا عرفینیز ممکن است محمل آن، عدم

 «لاینبغی»های قرآنی . کاربرد2

؛ 69و  40؛ یب:: 211؛ شبعراء: 18؛ فرقبان: 92عبارت ینبغی، ش  بار در قرآن کریم در آیات مریم: 
های قرآنی، واژهٔ ینبغی مدخولِ ادوات نفی است کبه در دو به کار رفته است. در همهٔ این کاربست 35ص: 

گانهٔ این مادهٔ لغوی های ش ی نافیه است. کاربست«ما»، منفی به و در چهار مورد آن« لا»مورد، منفی به 
 در قرآن عبارت است از: 

                                                 
دارد؛ های مربوط به هری  نشوند را با صیغههایی که از فعل مشتق میگانهٔ فعل را دارد و همهٔ اسم. فعل غیرمتصرف، فعلی است که ی  یا دو قسم از اقسام سه4

 که امر است ولی ماضی و مضارع ندارد.« تعال»یا م ل « زال»و « أوش »که مضارع و امر ندارد یا اینکه مضارع و ماضی دارد، ولی امر ندارد؛ م ل « لی:»مانند 
 .1/57، المصباح المنیر.مقری، 5
 .19/208، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 6
 .137، مفردات الفاظ القرآن. ن : راغ، اصفهانی، 7
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تِذَ وَلَدا؛ هرگز برای خداوندِ رحمان سزاوار نیست که فرزنبدی : »92أ. مریم،  حْمنِ أَنْ یَتَّ وَ ما یَنْبَغی لِلرَّ
جایی تفسیر صلاحیت، ناسزاواری و نابهمامکان عقلی، عددر این آیه را به عدم« ماینبغی»طبرسی « برگزیند!

 8است. کرده
مْ : »18ب. فرقان،  مْ وَ آبباءَه  عْبتَه  ونَِ  مِنْ أَوْلِیاءَ وَ لکِنْ مَتَّ تِذَ مِنْ د  بْحانََ  ما کانَ یَنْبَغی لَنا أَنْ نَتَّ وا س  قال 

وراً؛ می وا قَوْماً ب  کْرَ وَ کان  وا الذِّ ی نَس  برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیایی برگبزینیم، گویند: منزّهی تو! حَتَّ
ها برخوردار کردی تا اینکه ]به جای شکر نعمت[ یاد تو را فراموش کردند و نعمت ولی آنان و پدرانشان را از

کبه  9صحت دربارهٔ لاینبغی در این آیه شده اسبتعلامه طباطبایی، متذکرِ معنای عدم« تباه و هلاک شدند.
جواز نیبز عبدم مجمع  البیعانجواز شرعی قلمداد کبرد. طبرسبی در آن را عبارت دیگری از عدم شاید بتوان

 10شرعی را دربارهٔ معنای این مادهٔ لغوی در این آیه نقل کرده است.
ون: »211ج. شعراء،  مْ وَ ما یَسْتَطیع  طبرسی « ها سزاوار نیست و قدرت ندارند!؛ و برای آنوَ ما یَنْبَغی لَه 

در کلام عرب آن است که پ: از احراز وجود مقتضی عقلی و « ینبغی ل »معنای »نویسد: ین آیه میریل ا
دالِّ بر امکان تحقق متعلق و « ینبغی»دیگر، عبارتِ به 11«مانع فعلی، انجام عملی از کسی خواسته شود.عدم

 امکان تحقق متعلق این فعل است.لاینبغی، دالِّ بر عدم
ون؛ نبه لَا ال: »40د. ی:،  لٌّ فی فَلٍَ  یَسْببَح  هارِ وَ ک  یْل  سابِق  النَّ دْرکَِ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّ مْ:  یَنْبَغی لَها أَنْ ت  شَّ

علامه « گیرد و هرکدام در مسیر خود شناورند.خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه ش، بر روز پیشی می
 12ان در این آیه تصریح کرده است.امکطباطبایی به دلالت لاینبغی بر نفی وقوع و عدم

؛ ما هرگز شعر ببه او ]پیبامبر[ : »69ه. ی:،  بین  رْآن  م  وَ إِلاَّ رِکْر  وَ ق  عْرَ وَ ما یَنْبَغی لَه  إِنْ ه  مْناه  الشِّ وَ ما عَلَّ
برخبی « نیاموختیم و شایستهٔ او نیست ]شاعر باشد[؛ این ]کتاب آسمانی[ فقب  رکبر و قبرآن مببین اسبت!

حتبی -امکان سرودن شعر ازسوی رسول گرامی اسلام)ص( ن شیعه، به دلالت این مادهٔ لغوی بر عدممفسرا
 13اند.اشاره کرده -درصورت ارادهٔ این امر

باب: »35و. ص،  بَ  أَنْبتَ الْوَهَّ حَدٍ مِنْ بَعْبدی إِنَّ
َ
لْکاً لا یَنْبَغی لِِ ؛ گفبت: قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی وَ هَْ، لی م 

را ببت  و حکومتی به من عطا کن که بعبد از مبن سبزاوار هبی  کب: نباشبد، کبه تبو بسبیار پروردگارا! م
سلیمان )علی نبینا و آلبه و علیبه السبلام( در »علامه طباطبایی در تفسیر این آیه نوشته است: « ای!بتشنده

                                                 
 .6/821، مجم  البیان. طبرسی، 8
 .15/191، تفسیر المیزان. طباطبایی، 9

 .7/257، مجم  البیان. طبرسی، 10
 .7/321، مجم  البیان. طبرسی، 11
 .17/90، تفسیر المیزان. طباطبایی، 12
 .11/95، تفسیر کنز الدقائق. ن : قمی مشهدی، 13
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دعای خوی  شرط کرد که مل  موهبتی ازسبوی خداونبد متعبال ببرای کسبی قاببل دسترسبی و حصبول 
 تیسّر در مفهوم لاینبغی است.امکان و عدممعنای عدم این بیان ایشان، دالِّ بر وجود 14«شد.نبا

آیبد چنین به نظر می -هایی از آن اشاره شدکه به نمونه-های مفسران قرآن با تأمل در این آیات و دیدگاه
شناسبان در تأییبد آن خبی واژهتر، اقوال برتیسّر است که پی جواز و عدمتمکن و عدمکه مفاد لاینبغی، عدم

جواز به متعلقِ این مادهٔ لغوی و سیاق کلام، گاهی حمل بر عبدمگونه که گذشت باتوجهنیز رکر شد و همان
جواز تکوینی یبا عرفبی امکان عقلی و گاهی دیگر ممکن است محمل آن، عدمشرعی، گاهی حمل بر عدم

 باشد. 

 «لاینبغی»و « ینبغی». استعمالات روایی 3

وه،: بنتعبیر ینبغی، گاهی دربارهٔ عمل واج، استعمال شده اسبت؛ ماننبد روایبت صبحیحهٔ معاویب 
گوید به امام صادق)ع( عرضه داشتم: چگونه با اهل قوم و طایفهٔ خوی  و مردمانی که وه، میبنمعاوی »

د، برایشان تحمل شبهادت و وآمد دارند معاشرت کنیم؟ امام)ع( فرمودند: امانات ایشان را ادا کنیبا ما رفت
واژهٔ ینبغی در این روایت،  15تأدیهٔ شهادت کنید، بیمارانشان را عیادت کنید و به تشییع جنازهٔ امواتشان بروید.

دلیل لبزوم تناسب، پاسبخ و پرسب  و بتشی از کلام راوی است و صادر از لسان امام)ع( نیسبت؛ امبا ببه
شبده در توان همهٔ فقبرات بیانکه راوی مطرح کرده است، می ازآنجاکه جواب امام)ع( ناظر به سؤالی است

 کلام امام)ع( را مدخول و متعلق ینبغی تلقی کرد و روشن است که ادای امانت، عملی واج، است. 
شود کبه نبه لازم به رکر است که گاهی واژهٔ ینبغی در مقام ارشاد به امری تکوینی و عادی استعمال می

ونِی عَبنْ »ار است و نه استحبابی؛ نظیرموثقهٔ سکونی از امام صبادق)ع(: دربارهٔ آن وجوبی در ک بک  عَبنِ السَّ
هِ عَلَیهِ أَبِی یعَبْدِاللَّ هِ صَلَّ ول  اللَّ ، قَالَ قَالَ رَس  لَام  ه  السَّ سکونی از امبام صبادق)ع( و ایشبان از  16؛«عَلَیهِ وَ آلِهِ  اللَّ

اند، دند: دربارهٔ کسبانی کبه در تابسبتان کنبار هبم نشسبتهکند که فرمورسول گرامی اسلام)ص( روایت می
اندازهٔ استتوان رراع فاصله باشد تا تحمل گرما بر ایشان ستت شایسته است که میان هر دو نفر از ایشان به

 نشینان در فصل گرم از مباحات است. روشن است که رعایت فاصلهٔ مکانی میان هم 17نیاید.
گونه که استعمال لاینبغی دربارهٔ عمل مکروه فراوان شود همانوایات روشن میدیگر، با تتبع در رازسوی

است، دربارهٔ عمل حرام نیز فراوانی دارد. از موارد استعمال آن در خصوص عمل مکبروه، صبحیحهٔ زراره از 

                                                 
 .17/205، تفسیر المیزان. طباطبایی، 14
 .4/679، الکافی ،. کلینی15
 .4/743، الکافی. کلینی، 16
 .4/743، الکافی. کلینی، 17
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ن را های جمعه و منبافقیهای صبح، ظهر و عصر روز جمعه، سورهدر نماز»امام باقر)ع( است که فرمودند: 
ای ها سنتِ روز جمعه است و شایسته نیست که در نماز ظهر روز جمعه سبورهبتوان؛ زیرا قرائت این سوره

های روشن است که قرائت سبوره 19خواه امام جماعت باشی و خواه مأموم. 18غیر از سورهٔ جمعه را بتوانی؛
در ایبن روایبت، در عمبل مکبروه دیگر، غیر از سورهٔ جمعه در نماز ظهر روز جمعه جایز است و لاینبغبی 

خداوند با نزول سورهٔ »اند: مسلم از امام باقر)ع( که فرمودهاستعمال شده است. همچنین صحیحهٔ محمدبن
جمعه، مؤمنان را گرامی داشت و رسول گرامی اسلام)ص( با ایجاد این سنت ]خواندن سورهٔ جمعه در نماز 

رو، ترک خواندن سورهٔ جمعه ]در نمباز قان را توبیخ کرد؛ ازاینظهر روز جمعه[ به مؤمنان بشارت داد و مناف
 20«ظهر روز جمعه[ جایز نیست و اگر کسی ازرویِ عمد از خواندن آن اجتناب کند، نمازش باطبل اسبت.

ازآنجاکه فراوانی استعمال لاینبغی دربارهٔ عمل مکروه یا ترک عمل مستح،، محل خلاف نیست، به این دو 
توان روایات ریبل را موارد استعمال آن دربارهٔ عمل حرام یا ترک واج،، می شود و اما ازجملهنمونه اکتفا می

 برشمرد: 
عیبد فطبر سبؤال کبردم. در پاسبخ گوید: از امام)ع( درببارهٔ روزهٔ سماعه می»مهران: موثقهٔ سماع بن .أ

 22«ریق.و همچنین روزهٔ ایام التش 21گرفتن در عید فطر جایز نیستفرمودند: روزه
گوید: از امام)ع( درببارهٔ حبد شسبتن صبورت در وضبو و آنچبه زراره می»اعین: بنصحیحهٔ زرارةب. 

خداوند به شستن آن امر کرده است، سؤال کردم. امام)ع( در پاسخ فرمودند: آنچه خداوند متعال به شسبتن 
درصورت زیادت، مأجور نتواهد و  23آن امر کرده است و بر کسی جایز نیست بر آن بیفزاید یا از آن کم نهد

بود و درصورت نقصان، عاصی است، عبارت است از: مقداری از صورت که پهنبای انگشبت شصبت تبا 
لاینبغبی در ایبن روایبت،  24«گیرد و از رستنگاه مو تا چانه امتداد دارد.انگشت سبابه و میانی آن را در بر می

فی در وضو صورت خود را کمتبر از آنچبه کبه شبارع ببه دربارهٔ حرام غیری به کار رفته است؛ یعنی اگر مکل
جواز در سب، ترک نماز، مستحق عقوبت و عذاب است. مبراد از عبدمشستن آن امر کرده است، بشوید؛ به

نچبه شبارع فرمبوده این روایت، حرمت تشریع نیست؛ وگرنه درصورت زائدبودن میزان شستن مکلبه ببر آ
 نکه فق  بر آن زیاده، اجری نصی، او نشود. است نیز مرتک، گناه شده بود؛ نه ای

                                                 
هْرِ.. »18  «وَ لَا ینْبَغِی لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیرِهِمَا فِی صَلَاةِ الظ 
 .6/120، وسائل الشیعة. حر عاملی، 19
مَا. »6/135، وسائل الشیعه. حر عاملی، 20 هَا فَمَنْ تَرَکَه  داً فَلَا صَلَاةَ لَه. وَ لَا ینْبَغِی تَرْک  تَعَمِّ  «م 
21. ه   . لَا ینْبَغِی صِیام 
 .7/596، الکافی. کلینی، 22
23« .. صَ مِنْه  حَدٍ أَنْ یزِیدَ عَلَیهِ وَ لَا ینْق 

َ
 «لَاینْبَغِی لِِ

 .5/88، الکافی. کلینی، 24
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گوید: به امام صادق)ع( عرض کبردم: مبردی از راوی می»عیسی: محمدبنروایت مرسلهٔ احمدبنج. 
وکار او از حلال ببوده اسبت یبا دانیم که کس،گردد و ما نمیشود و با مالی فراوان باز میمیان ما خارج می

دارد؛ ید: در این صورت ببینید که آن اموال را در چه راهبی مصبروف مبیفرماازحرام؟ امام)ع( در پاسخ می
در ایبن « مبا یبأثم»و « ما لاینبغبی»رکر  25شود، آن مال حرام است.اگر صرف امور غیرجایز و معاصی می

 روایت و عطه توضیحی، مفید ظهور لاینبغی در حرمت است. 
ستین کلماتی که دربارهٔ تحبریم خمبر نبازل امام)ع( فرمودند: نت»روایت مرسلهٔ بعض الِصحاب: د. 

ها گناه و زیان بزرگی اسبت و کنند، بگو در آنشد، گفتار خداوند بود که دربارهٔ شراب و قمار از تو سؤال می
. هنگامی که این آیه نازل ها از نفعشان بیشتر استمنافعی ]ازنظرِ مادی[ برای مردم در بردارد؛ ]ولی[ گناه آن

  26«حریم خمر و تحریم میسر را درک کردند و دانستند که ارتکاب گناه، شایسته نیست.شد، مردمان، ت
گوید: بباقرالعلوم)ع( فرمبود: ازدواج ببا اهبل کتباب جبایز زراره می»اعین: بنه. روایت صحیحهٔ زرارة

مْ »گفتم جانم فدای شما باد! دلیل بر حرمت آن چیست؟ فرمود: گفتار خداونبد کبه  27نیست؛ وا وَ لا ت  سِبک 
 28«؛ و هرگز، زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید.«بِعِصَمِ الْکَوافِر

امام صادق)ع( از امیرالمؤمنین، امبام علبی)ع( نقبل کردنبد کبه خبروج از »سرحان: و. روایت داودبن
 30«مگر درصورت بروز ضرورت. 29مسجد برای معتکه جایز نیست،

در ایبن  31«شایسته نیست که یقینت را با تردید نقبض کنبی! برای تو»اعین: بنز. روایت صحیحهٔ زرارة
برداشتن از یقبین سبابق ببا از دست -که یکی از ادلهٔ اثبات اصل عملی استصحاب است-روایت صحیحه 

تکیهٔ بر ش  لاحق نهی شده است. روشن است که تکیه بر ش  و تردید در فرض فعلیتِ متعلق یقین جایز 
 نیست. 

 «لاینبغی»دربارۀ دلالت  های فقهی. دیدگاه4

، اشبکال و خلافبی در میبان «یجبوز»رسد در دلالت ینبغی بر جواز و همسانی آن با تعبیبر به نظر می
نیست و مفاد تعبیر لاینبغی، محل اختلاف و مناقشهٔ فقهای امامیه واقع شده است. پ: از تفحص در کتب، 

                                                 
ا یأْ . »10/536، الکافی. کلینی، 25 .فَإِنْ کَانَ ینْفِق  فِیمَا لَا ینْبَغِی مِمَّ وَ حَرَام   «ثَم  عَلَیهِ، فَه 
26« .. ه  ا ینْبَغِی اجْتِنَاب  ثْمَ مِمَّ وا أَنَّ الِْْ  .12/703، الکافیکلینی، « وَ عَلِم 
 «لَا یَنْبَغِي نِکَاح  أَهْلِ الْکِتَابِ.. »27
 .7/297، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 10. ممتحنه: 28
جَ مِنَ . »29 عْتَکِهِ أَنْ یَتْر   «الْمَسْجِد. لَایَنْبَغِي لِلْم 
 .7/674، الکافی. کلینی، 30
 .1/422ً، تهذیب الاحکام. طوسی، 31
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مادهٔ لغبوی، های فقهای امامیه دربارهٔ مفاد این گاهتوان گفت: دیدفقهی و تأمل در کلمات دانشمندان فقه می
 منحصر در چهار دیدگاه ریل است: 

تعبیر لاینبغی در برخی کلمات محقق حلی، نصِ در کراهبت دانسبته شبده و أ. تنصیص در کراهت: 
ی و هبذه اللفظب  صبریح  فب»بباره آورده اسبت: احتمال تحریم را دربارهٔ مفاد آن نپذیرفته اسبت. وی دراین

شهید اول نیز در برخی استنباطات خوی  از متون روایی مشتمل بر این تعبیر، به تنصبیص آن  32«الکراهی .
  33در کراهت اشاره کرده است.
 علامبه 34در کلمات شهید ثانی ظاهر در کراهت شبمرده شبده اسبت. لاینبغیب. ظهور در کراهت: 

ای کراهت شده است و حرمت و لبزوم تبرک را در معنحلی نیز مدعی غلبهٔ استعمال لاینبغی در فضیلت، به
و هبذا »محقق حلی نیز در برخی دیگر از کلمات خوی ، چنبین نوشبته اسبت:  35مفاد آن نپذیرفته است.

ک بر؛ درببارهٔ معنبای  اللفظ ]لی: ینبغی[ کما یحتمل التحریم یحتمل الکراهی ، بل استعماله فی الکراهیب  أ
رود، احتمال کراهت نیز ثابت است؛ بلکه کباربرد آن در حتمال تحریم میگونه که اظاهر از این واژه، همان

ممکن است اشکال شود که محقق حلی در این ستن، به فراوانی استعمال لاینبغی  36«کراهت بیشتر است.
توان مدعی شبد کبه ایبن در کراهت اشاره کرده است و استعمال؛ اعم از وضع و معنای لغوی است، اما می

درببارهٔ  37ل، سب، انصراف و ظهور کلمهٔ لاینبغی در کراهت، در فرض تجرد از قبراین اسبت.ک رت استعما
نقبل، اسبتظهار یبا تنصبیص توان با تمس  به دلیل وجدانی تبادر و اصبل عبدماین قول و قول نتست، می

 رد.لاینبغی در کراهت را اثبات کرد و حکم به برخورداری آن از چنین معنایی در عهد و عصر تشریع ک
رسد که وی این تعبیر را مجمبل از برخی کلمات محقق بحرانی چنین به نظر میج. حکم به اجمال: 

بسنده کرده است.  -که مطلق مرجوحیت است-دانسته و در مقام استظهار از آن، به قدر متیقن از معنای آن 
وی در موضبع  38«المتشبابه .ان لفظ ینبغی و لا ینبغی فی الِخبار مبن الِلفبا  »نویسد: باره میوی دراین

، در مقام بحث از حمل ینبغی و لاینبغی در کلمات فقهای امامیه، بر فضیلت و اسبتحباب حدائقدیگری از 
إنه و ان اشتهر کونه کذل  فی عبرف النباس و ربمبا وجبد فبی الاخببار بهبذا »و کراهت بیان داشته است: 

ک ر استعمال ینبغی و لا ینبغی  فی الاخبار بمعنی الوجوب و التحریم، و قد حضرنی من المعنی أیضا الا ان أ

                                                 
 .2/295، المعتبر. محقق حلی، 32
 .1/171، غایة المراد. شهید اول، 33
 .5/196، الروضة البهیة. شهید ثانی، 34
 .4/92، منتهی المطلب. علامه حلی، 35
 .1/383، المعتبر. محقق حلی، 36
 .2/29، الله المجدد الشیرازیریرات آیةتق. ن : میرزای شیرازی، 37
 .7/46، الحدائق الناظرة. بحرانی، 38
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« لاینبغی»و « ینبغی»الاخبار ما یشتمل علی خمس  عشر موضعا یتضمن ما رکرناه؛ اگرچه این معنا ]ظهور 
بسا، از برخی روایات نیز همین معنا فهمیده شبود، امبا الزام[ در عرف مردم شهرت یافته است و چهدر عدم

ر موارد فراوانی از روایات، در معنای وجوب و تحریم به کار رفته اسبت و پبانزده مبورد از ینبغی و لاینبغی د
روایاتی را که این تعابیر به همین معنا ]الزام فعل و ترک[ در آن به کار رفته است، در رهبن و راکبرهٔ خبوی  

فبظ لاینبغبی در و ظهبور ل 40مناقشهٔ صباح، مبدارک»گوید: باره میوی در موضع دیگری دراین 39«دارم.
بر عرف جاری میان مردم است، وگرنبه ایبن تعبیبر در مبوارد فراوانبی از روایبات، در معنبای کراهت، مبتنی

نیز روشن شد که تعابیر ینبغی و لاینبغی در  حدائقتحریم استعمال شده است. در مواضع متعددی از کتاب 
که ببر اند و چنانر وجوب و تحریم به کار رفتهتعابیر مجمل و متشابه هستند؛ زیرا گاهی د روایات، ازجمله

بسبا اسبتعمال ایبن دو واژه در وجبوب و تحبریم، ببی  از اسبتعمال آن در هر متدبری پوشیده نیست، چبه
ی  از ایبن اند، بر هی استحباب و کراهت باشد. البته ازآنجاکه گاهی در استحباب و کراهت نیز به کار رفته

وی در  41«ای در میبان باشبد.شبوند، مگبر آنکبه قرینبهالزام آن[ حمل نمییا عدمدو معنا ]الزام فعل و ترک 
تصریح بیبان کبرده و اسبتظهار از ایبن مواضع دیگری از کلمات خوی ، حکم به اجمال مفاد این واژه را به

که روشن است، محقق بحرانی بباوجود پبذیرش ک برت چنان 42تعبیر را متوقه بر وجود قراین کرده است.
مال لاینبغی در الزام، حکم به اجمال کرده و اعتنایی به انصراف ناشی از غلبهٔ اسبتعمال نکبرده اسبت؛ استع

لا ینبغی بمعون  ما نقلناه عن التهبذی، »البته از یکی از عبارات وی ممکن است چنین معنایی فهمیده شود: 
ار کما عرفت فبی غیبر موضبع مبن انما هو التحریم؛ ...لان استعمال هذا اللفظ فی التحریم شائع فی الِخب

دالِّ بر تحبریم اسبت...؛ زیبرا  43،تهذیبهذا الکتاب؛ لاینبغی با استمداد از کلمات شیخ طوسی در کتاب 
از ایبن  44«روشبن شبد. حعدائقکه در مواضعی از کتباب استعمال این لفظ در حرمت، فراوان است، چنان

ل انصراف ناشی از غلبهٔ استعمال آن در تحریم دلیستن محقق بحرانی، صحت حمل لاینبغی بر تحریم، به
شود و این معنا، معنایی غیر از توقه و حکم به اجمال دربارهٔ مفاد این تعبیر در روایات، هنگبام فهمیده می

 تجرد از قراین است. 
یم الله خویی، تعبیر لاینبغی در روایات را ظاهر در تحریم دانسبته و در مواضبع : آیتد. ظهور در تحر

                                                 
 .2/144، الحدائق الناظرة. بحرانی، 39
 .2/210مدارک الأحکام، . ن : موسوی عاملی، 40
 .4/360، الحدائق الناظرة. بحرانی، 41
 .23/563، الحدائق الناظرة. ن : بحرانی، 42
 .8/325 تهذیب الأحکام،؛ طوسی، 4/152، الحدائق الناظرة. ن : بحرانی، 43
 .4/153، الحدائق الناظرة. بحرانی، 44
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لاینبغبی، »گویبد: بباره میایشان دراین 45تعددی از مباحث فقهی خوی ، به این معنا تصریح کرده است.م
جواز ]و تحریم[ است و اینکه آن امر، امکان تحقق ]تشریعی[ ندارد. این استظهار، موافبق ببا ظاهر در عدم

آمده اسبت: نبه خورشبید را  های قرآنی لاینبغی است، چنانچه در گفتار خدای تعالیمعنای لغوی و کاربرد
گیرد و هرکدام در مسیر خود شناورند؛ یعنی برای خورشید سزاست که به ماه رسد و نه ش، بر روز پیشی می

را نیبز ببه همبین  47انبغاء در آیات دیگبر قبرآنوی عدم 46«چنین امکانی نیست، نه اینکه شایستهٔ آن نباشد.
از دیدگاه ایشان تفسیر انبغاء به تناس،، تفسیر صبحیحی  48تیسّر تفسیر کرده است.تمکن و عدممعنای عدم

نیست و شایسته است که معنای تمکن در تبیین این مادهٔ لغوی بیان شود و روشن است که نصوص شرعی، 
تمکن تشریعی است تمکن تکوینی آدمیان از انجام فعلی خاص نیست؛ بلکه ناظر بر عدمدر مقام بیان عدم

اللبه خبویی، اسبتظهار حرمبت از در کلمبات آیت 49جواز تکلیفی است.ریم و عدمکه تعبیر دیگری از تح
ممکبن »نویسبد: الله خویی در بیان امکان استشکال بر این دیدگاه میآیت 50لاینبغی شایع و متداول است.

معنای حرمت است؛ اما متفباهم از آن در محباورات امبروزی، است گفته شود: اگرچه لاینبغی در لغت، به
تناس، ببر مبا تمکن به عدمتناس، است و ازآنجاکه زمان انتقال معنای لاینبغی از عدمن کراهت و عدمهما

دانیم که نقل معنای آن، مقدم بر عصر صدور روایات بوده است یا مؤخر از آن، نباگزیر روشن نیست و نمی
دیدگاه خبوی  درببارهٔ مفباد الله خویی چنین اشکالی را دربارهٔ هرچند آیت 51«این واژه مجمل خواهد بود.

لاینبغی مطرح کرده است؛ اما گویا چندان وقعی به آن ننهاده است، بلکه در برخی عبارات خوی  تصبریح 
کبه در موضبعی له آن ببه کبار رفتبه اسبت؛ چنانکرده است که: لاینبغی در منابع روایی، در معنای موضوع  

الراجع إلی الکراه  اصطلاح حادث و الکلم  فی لسبان « لا یناس،»و « لا یلیق» ها بتفسیر»نگاشته است: 
الِخبار علی ما هی علیه من المعنی اللغوی؛ تفسیر لاینبغی به لایلیق و لایناس،، اصطلاح جدیدی درببارهٔ 

تیسّبر[ حمبل تمکن و عدممفهوم آن است و این واژه در اخببار و روایبات، ببر همبان معنبای لغبوی ]عبدم
ببا مراجعبهٔ ببه »باره نوشبته اسبت: بیری زنجانی نیز همین معنا را تأیید کرده و دراینالله شآیت 52«شود.می

معنای شود که اطلاق لاینبغی در روایات، غیر از اصطلاح متأخران است کبه ببهروایات اطمینان حاصل می

                                                 
 .4/280 موسوعة،. ن : خویی، 45
 .14/376، موسوعة . خویی،46
 .35؛ ص: 18. مانند: فرقان: 47
 .4/280، موسوعة. ن : خویی، 48
 .4/280، موسوعة. ن : خویی، 49
 .15/283، موسوعةخویی، ؛ 6/322، موسوعة؛ خویی، 4/312، موسوعة. ن : خویی، 50
 .4/281، موسوعة. خویی، 51
 .17/377، موسوعة. خویی، 52
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اولیه هم متتله رود و تعبیرات فقهای جای لایجوز به کار میبرند. در روایت، لاینبغی بهکراهت به کار می
اند. پ: در ظهبور است و برزخی است بین معنای روایات و اصطلاح فقهای متأخر و در هر دو به کار برده

تیسّبر را تمکن و عدمالبته اهل لغت، معانی دیگری غیر از عدم 53«جواز، اشکالی نیست.لاینبغی برای عدم
 54شد.تر به آن اشاره اند که پی نیز برای لاینبغی رکر کرده

 . نتایج اقوال فقیهان5

گانهٔ بغی و لاینبغی در منابع دینی اسبت. اقبوال سبهترین اقوال دربارهٔ مفاد ینآرای چهارگانهٔ مذکور مهم
نزدی  به هم هستند؛ زیرا ببر فبرض تنصبیص ایبن مبادهٔ  -از جهت نتیجهٔ استنباطیِ مترت، بر آن-نتست 

کبه همبان -اجمال مفاد آن و اخذ به قدر متبیقن از معنبای آن لغوی بر کراهت یا ظهور آن در کراهت و نیز 
اسبتفادهٔ البزام تبرک از استفادهٔ الزام فعل از ینبغی و عدمحاصل آن، عدم -مطلق مرجوحیت و کراهت است

که دلیل مشتمل بر لاینبغی با دلیل ظاهر در تحریم تعارض داشته باشد، بنبابر لاینبغی است. البته درصورتی
و بنابر قول نتست،  56و بنابر قول سوم، تعارضی در میان نتواهد بود 55تعارض مستقر خواهد بودقول دوم، 

 استقرار چنین تعارضی است. قواعد اصولی، مقتضی تقدیم نص بر ظاهر و عدم
اللبه خبویی و رکبر مؤیبداتی از قبرآن و شده ازسوی آیتتوان با تمس  به ادلهٔ اقامهرسد میبه نظر می

بباره پرداخبت. باره، قول چهارم را دربارهٔ مفاد لاینبغی اختیار کبرد و ببه رد اقبوال دیگبر دراینینروایات درا
جواز شود که حرمت و عبدمهای قرآنی و روایی این مادهٔ لغوی روشن میدیگر، با تأمل در کاربستازسوی

 59و امور تکوینی. 58امور عقلی 57امور شرعی، بندی است:مستفاد از این تعبیر، در سه حوزه قابل دسته

                                                 
ببه »گویبد: بباره میالله شبیری زنجانی درایناند. آیتاند؛ اما تقریری دیگر در این زمینه ارائه کردهباره پذیرفتهالله خویی را دراین. البته ایشان اگرچه رأی آیت53

معنای انبد تمبام نیسبت؛ چبون ینبغبی ببهصحیح است، ولی تقریبی که برای آن ادعا رکر کرده -معنای لایجوز استینبغی، بهکه لا-نظر ما مدعای آقای خویی 
کنبد، گباهی بودن است، لذا موارد آن با اختلاف قانون اخبتلاف پیبدا میمعنای مطابق قاعدهنیست. با مراجعهٔ موارد استعمال روشن است که ینبغی، به« یجوز»

بودن اسبت؛ معنای خبلاف قاعبدهرود و درنتیجه، لاینبغی هم ببهمقتضای قانون اخلاقی است و در مواردی مطابق با مستحبات است که ینبغی به کار می مطلبی
ی است و گاهی هم مبراد جبواز م لًا ینبغی دربارهٔ ارن در تصرف مال غیر، جنبۀ الزامی دارد و حتماً باید اجازه گرفته شود و در مقابل، گاهی ناظر به حکم استحباب

معنای خبلاف قبانون اسبت و دیگر، اطلاق لاینبغی، اقتضای حرمبت دارد؛ چبون ببهاست؛ یعنی ارتکاب آن خلاف قانون نیست؛ پ: ینبغی اعم است. ازسوی
 (.1/313، کتاب نکاحخلاف قانونِ مطلق، حرام است )ن : شبیری زنجانی، 

 .137، مفردات الفاظ القرآن؛ راغ، اصفهانی، 208 /19، تاج العروس. ن : مرتضی زبیدی، 54
ز تعبارض . زیرا در این صورت، دلیلِ مشتمل بر لاینبغی، ظاهر در کراهت و دلیل دیگر، ظاهر در حرمت است. پرواضح است بنابر دیدگاه محقق خبویی نیب55

 مستقر است.
 حریم، مبیّن است.. زیرا در این فرض، دلیل مشتمل بر لاینبغی، مجمل و دلیل ظاهرِ در ت56
ونِكَ مِنْ أَوْلِیاءَ. ما کانَ یَنْبَغي: »18. فرقان: 57 تِذَ مِنْ د   «لَنا أَنْ نَتَّ
تِذَ وَلَدا. وَ ما یَنْبَغي: »92. مریم: 58 حْمنِ أَنْ یَتَّ  «لِلرَّ
مْ:  یَنْبَغي: »40. ی:: 59 دْرِكَ الْقَمَرَ. لَا الشَّ  «لَها أَنْ ت 
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 در حرمت« لاینبغی». ادله ظهور 6

، «لی: ینبغبی»و « ما ینبغی»های آن؛ مانند خانوادهتر اشاره شد، تعبیر لاینبغی و همگونه که پی همان
شود که تعبیر فوق، ظهبور در کراهبت در روایات بسیاری به کار رفته است. از کلام برخی علما استفاده می

آید؛ یعنبی اگبر نگبوییم لکن با بررسی موارد استعمال آن در روایات، خلاف این مدعا به دست می 60دارد،
 دالّ بر حرمت است: « لاینبغی»تواند باشد. به دو دلیل ظهور در حرمت دارد، ظاهر در کراهت هم نمی

 در حرمت« لاینبغی». دلیل نخست: فراوانی استعمال 1. 6
ها عبارت لاینبغی در حرمت به کار رفتبه اسبت. برخبی از دارد که در آن موارد استعمال بسیاری وجود

اند از: در امور تشریعی، موارد فراوانی لاینبغی دالِّ ببر حرمبت عبارت -تر نیز اشاره شدکه پی -این موارد 
 62داشبتن سبلاح،بسبیاری از محرمباتِ احبرام؛ ماننبد همراه 61است: حرمت خروج معتکبه از مسبجد،

و شبکارکردن در حبال احبرام و حتبی  63قصد لبذت از آن و نیبز استشبمام زعفبرانوی خوش بهاستشمام ب
احلال قببل از رسبیدن  65و کشتن شپ  که در بدن محرم ساکن شده است، 64دادن صید به شکارچینشان

شبدن قببل از ایبن گانه ببدون احبرام و نیبز محرمو حرمت عبور از مواقیت پنج 66هدی و قربانی به قربانگاه
 67تواند این کار را انجام دهد،دلیل بیماری یا حرج نمیحلق مرد محرمی که در اعمال حج بهواقیت، عدمم

حرمت نظر )در غیر از موارد است نا( به کنیزی که در معبرض  68حرمت توقه جن، در مسجد النبی)ص(،
استصبحاب همچنین در صحیحهٔ زراره که نبوعی ضبرب و تبدوین قاعبده در  69فروش گذاشته شده است.

ببودن دلیل تعبیبر لاینبغبی، اختیباریشناسبان ببهفقها و حدیث 70است، تعبیر لاینبغی استعمال شده است.
صبحت نقبض )نقبض یقبین اند و این چیزی، جز حرمت و عدماجرای قانون استصحاب را برداشت نکرده

                                                 
 .16/429، قولمرآة الع. ن : مجلسی، 60
 .4/178، الکافی. کلینی، 61
 .4/228، الکافی . کلینی،62
 .355-4/353، الکافی. کلینی، 63
 .9/199، مستدرک الوسائل. نوری، 64
اهب  أو فنقول أوّلا منع کون لا ینبغي ظاهرا في نفسه في خصبوص الکر»الله فاضل لنکرانی ریل این حدیث قائل به ظهور لاینبغی در حرمت شده است: . آیت65

دم الحرم  لی: ظهورها الِعم منها و من الحرم  بل الظاهر کونه ظاهرا في الحرم  إلّا في مورد ثبوت القرین  علی التلاف. و ثانیا علی فرض تسلیم ظهورها في ع
هبي الحرمب  کمبا هبو « لاینبغبي»راد مبن قولبه: فیه بأقوی من ظهور الروایات المتقدم  في الحرم  و لا في رتبته بل الروایات المتقدم  تصیر قرین  علی کون الم

 .4/134، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، «: ظاهر
 .4/246، الکافی. کلینی، 66
 .5/334، تهذیب الاحکام. ن : طوسی، 67
 .2/210، وسائل الشیعة. حر عاملی، 68
 .4/20، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن69
 .1/183، الاستبصار. طوسی، 70
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و حرمبت قرائبت دلیل ش  لاحق( نیست. شیخ انصاری در کتاب الصلاة در بحث نماز جماعبت سابق به
کند که اگر مأموم شببهه دارد کبه طرح میشنود، فرعی محمد و سوره بر مأمومی که صدای قرائت امام را می

شنود یا نه، آیا قرائت بر مأموم جایز است؟ ایشان طبق حدی ی که در آن تعبیر لَایَنْبَغِی به آیا صدای امام را می
داند با روایاتی که ظهور و این حدیث را معارض نمی 71کندکار رفته است، حکم به حرمت قرائت مأموم می

محقبق قمبی  72کنبد.ظهور تعبیر فبوق در کراهبت میقوی در حرمت قرائت مأموم دارند و تصریح به عدم
همچنین تعبیر مزبور در ادعیه و  73ظهور لاینبغی در کراهت دارد.الذکر، تصریح به عدمدربارهٔ صحیحهٔ فوق

معنای خبلاف در امور تکوینی، عببارت لاینبغبی، ببه 74در حرمت به کار برده شده است.امور اعتقادی نیز 
لٌّ فی »قانون طبیعت است؛ مانند آیۀ کریمۀ:  هارِ وَ ک  یْل  سابِق  النَّ دْرکَِ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّ مْ:  یَنْبَغی لَها أَنْ ت  لَا الشَّ

ون ینبغی در خصوص کار خبلاف حکبم عقبل ببه کبار رفتبه و نیز در امور عقلی، عبارت لا 75«فَلٍَ  یَسْبَح 
تِذَ وَلَداً.»است؛ مانند آیهٔ شریفهٔ:  حْمنِ أَنْ یَتَّ   76«وَ ما یَنْبَغی لِلرَّ

یر امام از فهم زراره2. 6  . دلیل دوم: تقر
وسبیلهٔ امبام تقریبر و ت بیبت صحت نکاح با رمّیه اسبت و ایبن دریافبت و فهبم او بهفهم زراره در عدم

؛ زراره از امبام «لَا یَنْبَغِی نِکَاح  أَهْلِ الْکِتَبابِ »فرماید: در این روایت حضرت باقر العلوم)ع( می 77ود.شمی
ها را به دست آوردید؟ سؤال زراره تصریح دارد که ایبن کند که شما از کجای قرآن حرمت نکاح آنسؤال می

طلبد و از امام مدرک قرآنی این حکم را میشاگرد مکت، اهل بیت، از لاینبغی حرمت را فهمیده است، ولی 
کنند. نکتهٔ مهم آن است که فهم و دریافت زراره از تعبیر لاینبغبی مبورد تأییبد امام نیز آیهٔ مربوطه را بیان می

کرد. برخی فقیهان، مانند شیخ طوسی قائل به ظهور این امام است؛ در غیر این صورت، امام او را تتطئه می
اند، لکن علامه حلی متاله ایشان است. در فرعی فقهی که در آن مشتری در خریبد شده تعبیر در کراهت

عتبه را مطرح و لاینبغی را حمبل ببر کراهبت کند متحمل ضرر نشود، شیخ طوسی روایت ابنکالا شرط می
شبیخ  لکن علامه حلی با ستن 79کند،حر عاملی نیز کار او را تأیید می 78داند.کند و عقد را صحیح میمی

                                                 
 .8/357، وسائل الشیعةعاملی، . حر 71
 .2/599، کتاب الصلاة. انصاری، 72
 .3/154، غنائم الایام. میرزای قمی، 73
 .3/467، الکافی. کلینی، 74
 .40. ی:: 75
 .92. مریم: 76
 .5/358، الکافی . کلینی،77
 .3/84، الاستبصار. طوسی، 78
 .18/266، وسائل الشیعة. حر عاملی، 79
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الظباهر أنّ المبراد »آورد: شیخ انصاری برای ستن علامه حلبی چنبین دلیبل مبی 80طوسی متاله است.
اللبه شببیری آیت 81«الحرم  لا الکراه  کما فی المتتله؛ إر مع صحّ  العقد لا وجه لکراه  الوفاء بالوعد.

 82شمارد.اشکال میجواز را بینیز ظهور لاینبغی در عدم

 در تحریم« لاینبغی»ظهور  . شواهد و مؤیدات7

اقوال اهل لغت مؤید دلالت لاینبغبی  -تر نیز ریل کلمات محقق خویی بیان شدکه پی چنان-هرچند 
 -ای؛ مانند تبادر و دلالت انصراف ناشبی از ک برت اسبتعمالبر ادلهافزون-جواز نیست؛ اما بر صِرف عدم

 جواز و لزوم ترک، اقامه کرد: ر ظهور آن در عدمو روایات و عبارات فقها ب 83توان شواهدی از آیاتمی
هِ علیهالْبَتْتَرِی عَنْ أَبِیبْنِ عَنْ حَفْصِ »أ.  ودِیِ  عَبْدِاللَّ السّلام قَالَ لَا ینْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِهَ بَینَ یدَی الْیه 

زْوَاجِهِنَّ 
َ
نَّ یصِفْنَ رَلَِ  لِِ ه  صْرَانِیِ  فَإِنَّ شایسته نیست که زن مسلمان در برابر دیدگان زنان یهبودی و  84؛«وَ النَّ

مسیحی خود را برهنه کند؛ زیرا ]ممکن است[ آن زنان این رفتبار را ببرای شبوهران خبوی  نقبل کننبد. در 
جای لاینبغبی، کند، بهیزید جعفی که همین عبارت را از امام محمدباقر)ع( نقل میروایت دیگری، جابربن

تواند شاهدی بر ترادف و همسانی فهبم اصبحاب ائمبه)ع( از دو عببارت که می 85رفته استلایجوز به کار 
 مزبور باشد. 

رَارَةَ عَنْ أَبِی»ب.  هِ عَلَیهِ عَنْ ز  ة  سِتَّ سِنِینَ، فَلَا ینْبَغِی لََ  عَبْدِاللَّ رَّ ، قَالَ، قَالَ إِرَا بَلَغَتِ الْجَارِی   الْح  لَام  السَّ
لَهَا قَبِّ در دلالبت روایبت ببر  86«سالگی رسید، از بوسیدن وی بپرهیزید.؛ هنگامی که دختر آزاده به ش أَنْ ت 

  87حرمت تقبیل بح ی نیست.
اک ر محرمات احرام با تعبیر لاینبغی بیان شده اسبت؛ ببرای م بال، پیبامبر گرامبی اسبلام)ص( در ج. 

قْت  الْهَدْی و لَا ینْبَغِی لِسَائِقِ الْهَبدْی وَ ل»الوداع، حج را به عمره تمتع تبدیل نکردند و فرمودند: حج  ی س  کِنِّ
ه   غَ الْهَدْی مَحِلَّ کردن منظور قربانیالهدی هستم و برای کسی که حیوانی را بهمن سائق 88؛«أَنْ یحِلَّ حَتّی یبْل 

یبت، ماننبد سازد، جایز نیست پی  از رسیدن به مِنیٰ از احرام حج برون آید. در ایبن روابا خوی  روان می

                                                 
 .5/311، مختلف الشیعة. علامه حلی، 80
 .6/96، کتاب الصلاة. انصاری، 81
 .1/314، کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 82
 الله خویی بدان اشاره شد.. در ضمن کلمات آیت83
 .11/191، الکافی. کلینی، 84
نَّ یَصِ 85 ه  نَّ

َ
ِ  لِِ صْرَانِیَّ ِ  وَ النَّ ودِیَّ وز  لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِهَ بَیْنَ یَدَيِ الْیَه  زْوَاجِهِن.. لَا یَج 

َ
 .2/587، الخصالبابویه، ابن فْنَ رَلِكَ لِِ

 .11/224، الکافی. کلینی، 86
 .2/151، موسوعة احکام الاطفال. ن : انصاری شیرازی، 87
 .8/163، الکافی. کلینی، 88
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شبود ایبن کلمبه بعضی روایات دیگر برای اثبات تحریم به لاینبغی استدلال شده است که از آن استفاده می
توان برای ی  قسم خباص معنای خصوص تحریم است، نه جامع بین تحریم و تنزیه؛ چون با جامع نمیبه

به  تواند احرام حج خود رایامبر)ص( نمیتعبیر دیگر، در این روایت در تعلیل این نکته که پاستدلال کرد. به
لکنی سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی...، این جمله در »عمره تمتع تبدیل کند، این جمله آمده است: 

اند قبل از اینکبه هبدی ببه محبل خبود این مقام گفته شده که نه پیامبر)ص( و نه دیگران، حق تحلّل نداشته
 89«برسد.
کاری م ل الملّاح یضمن ما یفرّط فیه و ما لا یفرّط فیه لم یکن »گوید: می نهایه شیخ طوسی در .د و الم 

ء فی هلاکه و لا ینبغی لِحد إن یضمّن صانعا شیئا، إلّا إرا اتّهمه فی قولبه. فبإرا کبان مأمونبا ثقب ، علیه شی
امن خسارتی است کبه دهندهٔ چهارپایان؛ مانند ملوان کشتی، ضکرایه 90؛«وج، أن یصدّقه و لا یغرّمه شیئا

ناشی از تفری  وی بوده است و اگر تفریطی نکرده باشد ضامن نیست و شایسته نیست کبه کسبی صباح، 
صنایع را ضامن بداند، مگر آنکه در گفتارشان متهم باشند. بنابراین اگر امین و مورد اعتماد باشبند، بایسبتی 

فبإرا کبان »قرینهٔ اینکه جملهٔ در این عبارت، به در گفتارشان تصدیق شوند و غرامتی بر ایشان تحمیل نشود.
منه است و دربارهٔ آن، تعبییر لاینبغی به کار رفتبه ، بیان مست نیٰ «مأمونا ثق ، وج، أن یصدّقه و لا یغرّمه شیئا

 جواز است. شود که مراد از لاینبغی عدماست، استفاده می
جواز نکاح با رض فعلیت یقین، روایت دالِّ بر عدمجواز ابتنای به ش  در فهمچنین روایت دالِّ بر عدم

های تبر ببدان اشباره شبد، نمونبهزنان اهل کتاب و روایت دالِّ بر حرمت خروج معتکه از مسجد که پی 
 دیگری از روایاتی است که در دلالت آن بر منع و حرمت، تردیدی متصور نیست. 

 «نفی بأس»عبیر با ت« ینبغی». وجوه افتراق و اشتراک تعبیر روایی 8

تعبیر روایی لاینبغی، تعبیری مشابه اثبات بأس است که از مفهوم برخی روایات مشتمل بر نفبی ببأس، 
گونه که گفته شد شاید نتوان از اقوال اتتارشدنی است و تعبیر ینبغی، مشابه و مساوق نفی بأس است. همان

جواز را ی اقامه کرد، اما دلالت اثبات بأس بر عدمینبغجواز از لااهل لغت، مساعد و مؤیدی بر استفادهٔ عدم
رساند و از رهگذر تشابه عرفیِ معنای ایبن دو تعبیبر، ببه  91توان به تأیید اهل لغت و برخی فقیهان امامیمی

 تحکیم این مبنا در استظهار پرداخت. 
                                                 

 .1/314، کتاب نکاح. ن : شبیری زنجانی، 89
 .447، النهایة. طوسی، 90
( و همچنین تبادری که در کلمات برخبی فقهبا ببدان اشباره شبده 3/906، الصحاحآن بر مفهوم عقاب )ن : جوهری، به معنای لغوی بأس و شمول . باتوجه91

جواز و تحبریم اسبت و دلالبت آن ببر مطلبق (، عبدم394، وسعیلة الوسعائل؛ طباطبائی یزدی، 3/139، ماوراء الفقهاست و تباین و تناقض نفی و ثبوت )صدر، 
 اهت پذیرفتنی نیست.مرجوحیت و اشتمال آن بر کر



            151 /در روايات «یلاينبغ»ها پیرامون مفاد ديدگاه ینقد و بررس؛ فر ینیحس، زرگوش نسب                                 

 

 

 گیرینتیجه

ملاحظبهٔ اسبتعمالات روایبی ایبن  از دیدگاه اهل لغت و« لاینبغی»و « ینبغی»با تتبع در معنای واژگان 
رسد تعبیر ینبغی، تعبیری مساوق با یجبوز مادهٔ لغوی و نیز کلمات فقهای امامیه پیرامون مفاد آن به نظر می

دیگر، ظهور انبغاء در جواز و تمکن و تیسّر، ببی  از ظهبور آن در است و مفید جواز تکلیفی است. ازسویِ 
تر از تیسّر از تعبیر لاینبغی، روشنتمکن و عدمجواز، عدمیگر، فهم عدمتعبیرِ دتناس، و شایستگی است؛ به

تمکن در تحقق و عبدمتمکن در حوزهٔ تکوین، سبب، عبدمبه اینکه عدمتناس، از آن است. باتوجهفهم عدم
 جواز تکلیفی است و نیز مؤیدات رواییِ این ظهور لفظی، حملحوزهٔ تشریع، تعبیر دیگری از تحریم و عدم

تر از حمبل آن ببر کراهبت وجیبه -هنگام تجرد از قراین مقالی و مقامیِ دالِّ بر کراهت-این تعبیر بر تحریم 
 نماید. می

 منابع

 .1380الله ناصر مکارم شیرازی. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ترجمۀ آیت قرآن کریم.
 . 1362، الْسلامی قم: مؤسس  النشر .الخصالعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق. 1413، قم: مؤسس  النشر الْسلامی .کتاب من لا یحضره الفقیهعلی. بابویه، محمدبنابن

قم: مرکز فقهی . موسوعة أحکام الأطفال و أدلتهاله و پژوهشگران مرکز فقهی ائمهٔ اطهار)ع(. انصاری شیرازی، قدرت
 ق. 1429ائمهٔ اطهار)ع(، 

 ق. 1415، قم: کنگرهٔ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری .کتاب الصلاةین. محمدامبنانصاری، مرتضی
 ق. 1415، قم: کنگرهٔ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری .کتاب المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 . ق1405قم: مؤسس  النشر الْسلامی،  .الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسه
 ق. 1376بیروت: دار العلم للملایین،  .الصحاححماد. بنجوهری، اسماعیل

ریعَةحسن. حر عاملی، محمدبن  ق. 1409البیت لْحیاء التراث، قم: آل .وسائل الشیعة إلی تَحْصیلِ مَسائلِ الشََّ
 ق. 1418قم: مؤسس  إحیاء آثار الْمام التویی،  .موسوعة الإمام الخوییخویی، ابوالقاسم. 

 ق. 1412بیروت: دار القلم،  .مفردات الفاظ القرآنمحمد. بنراغ، اصفهانی، حسین
 ق. 1419، پردازقم: مؤسسهٔ پژوهشی رأی .کتاب نکاحشبیری زنجانی، سیدموسی. 

 ق. 1414قم: مؤسس  النشر الْسلامی،  .غایة المراد فی شرح نکت الإرشادمکی. شهید اول، محمدبن
 ق. 1410فروشی داوری، قم: کتاب .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

 ق. 1420بیروت: دار الِضواء،  .ما وراء الفقهصدر، سیدمحمد. 



 112،  شمارة پیاپی 1، شماره ششمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  / 152

 

 ق. 1417پنجم، . قم: مؤسس  النشر الْسلامی، چاپالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین. 
 تا. نا، بی. قم: بیوسائلوسیلة الطباطبائی یزدی، محمدباقر. 

 . 1372تهران: ناصرخسرو،  .مجم  البیان فی تفسیر القرآنحسن. بنطبرسی، فضل
 ق.1390تهران: دار الکت، الْسلامی ،  .الإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق. 1400عربی، بیروت: دار الکتاب ال .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاویحسن. طوسی، محمدبن
 ق. 1407تهران: دار الکت، الْسلامی ،  فی شرح المقنعه. تهذیب الأحکامحسن. طوسی، محمدبن

 ق. 1400بیروت: دار الآفاق الجدیدة،  .الفروق اللغویةعبدالله. بنعسکری، حسن
 ق. 1413قم: مؤسس  النشر الْسلامی،  .مختلف الشیعة فی أحکام الشریعةیوسه. بنعلامه حلی، حسن
 ق. 1412مشهد: مجمع البحوث الْسلامی ،  .منتهی المطلب فی تحقیق المذهبیوسه. بنعلامه حلی، حسن

 ق. 1429، قم: مرکز فقهی ائمهٔ اطهار)ع(. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةفاضل لنکرانی، محمد. 
ن: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشباد تهرا .تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبمحمدرضا. قمی مشهدی، محمدبن

 . 1368، اسلامی
 ق. 1429قم: دار الحدیث،  الکافی.یعقوب. کلینی، محمدبن

 ق. 1404تهران: دار الکت، الْسلامی ،  .مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول. محمدتقیمجلسی، محمدباقربن
 ق. 1407یدالشهداء)ع(، قم: س .المعتبر فی شرح المختصرحسن. محقق حلی، جعفربن

 ق. 1414بیروت: دار الفکر،  .من جواهر القاموس . تاج العروسمحمدمرتضی زبیدی، محمدبن
لندن: دار الکت، العلمی ؛ مرکز نشبر آثبار علامبه مصبطفوی،  .التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن. 

 ق. 1430
 ق. 1414. قم: دار الهجرة، ح الکبیر للرافعیالمصباح المنیر فی غریب الشرمحمد. مقری، احمدبن

بیروت: آل البیبت لْحیباء التبراث،  .مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائ  الإسلامعلی. موسوی عاملی، محمدبن
 ق. 1411

 ق. 1409البیت لْحیاء التراث، قم: آل .تقریرات آیةالله المجدد الشیرازیمحمود. بنمیرزای شیرازی، محمدحسن
قبم: مؤسسب  النشبر الْسبلامی،  .غنائم الأیَّام فی مسعائل الحعلال و الحعرام. محمدحسنبنزای قمی، ابوالقاسممیر

 ق. 1417
 ق. 1408، البیت)ع(قم: آل .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. محمدتقیبننوری، حسین

 
Transliterated  Bibliography 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Mukhtalif al-Shīʿa fī al-Aḥkām al-Sharīʻa. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 



            153 /در روايات «یلاينبغ»ها پیرامون مفاد ديدگاه ینقد و بررس؛ فر ینیحس، زرگوش نسب                                 

 

1993/1413. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab. Mashhad: Majmaʻ Buḥūth al-Islāmīyya, 

1992/1412. 

Anṣārī Shīrāzī, Qudrat Allāḥ va Pazhūhishgarān Markaz-i Fiqhī Aʾimah Aṭhār(AS). Mawsūʿat Aḥkām al-Aṭfāl wa 

Adillatih. Qum: Markaz-i Fiqhī  Aʾimah Aṭhār(AS). 2008/1429. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb al-Makāsib. Qum: Kungirah-yi Jahānī Buzurgdāsht Shaykh Aʿẓam 

Anṣārī. 1995/1415. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb al-Ṣalāt. Qum: Kungirah-yi Jahānī Buzurgdāsht Shaykh Aʿẓam Anṣārī,  

1995/1415. 

ʿAskarī, Ḥasan ibn ʻAbd Allah. al-Furūq al-Lughawīya. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīda. 2022/1400. 

Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad. al-Ḥadāʾiq al-Nāḍira fī Aḥkām al-ʿItra al-Ṭāhira. Qum:  Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 

1985/1405. 

Fāżil Lankarānī, Muḥammad. Tafṣīl al-Sharīʻa fī Sharḥ Taḥrīr al-Wasīla. Qum: Markaz-i Fiqh  al-Aʾimah al-Aṭhār(AS), 

2008/1429. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Wasāʾil al-Shīʻa  ilā Taḥṣīl Msāʾil al-Sharīʻa. Qum: Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Tūrāth, 

1989/1409. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. al-Khiṣāl. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 1984/1362. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 1993/1413. 

Jawharī, Ismāʻīl  ibn Ḥammād. al-Ṣiḥāḥ. Beirut: Dār al-ʻIlm li-l-Malāyīn, 1957/1376. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Mawsūʿa al-Imām al-Khūʾī. Qum: Mūʾassisa Iḥyāʾ Āsār al-Imām al-Khūʾī, 1997/1418. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Qum: Dār al-Ḥadīth, 2008/1429. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Mirāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl. Tehran: Dār al-Kutub al-

Islāmīyya. 1984/1404. 

Mīrzā-yi Qumī, Abū al-Qāsim ibn Muḥammad Ḥasan. Ghanāʾim al-Ayyām fī Msāʾil al- Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum: 

Mūʾassisa-i al-Nashr-i al-Islāmī, 1996/1417. 

Mīrzā-yi Shirāzī, Muḥammad Ḥasan ibn Maḥmud. Taqrīrāt Āyat Allāh al-Mujaddid al-Shīrāzī. Qum: Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ 

al-Tūrāth, 1989/1409. 



 112،  شمارة پیاپی 1، شماره ششمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  / 154

 

Muḥaqqiq Ḥillī. Jaʻfar ibn Ḥasan. al-Muʿtabar fī Sharḥ al-Mukhtaṣar. Qum: Sayyid al-Shuhadā(AS), 1987/1407. 

Muqrī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Miṣbāḥ al-Munīr fī  Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr li-l-Rāfiʻī. Qum: Dār al-Hijrah, 

1994/1414. 

Murtaḍā Zabīdī, Muḥammad ibn Muḥammad. Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūn. Beirut: Dār al-Fikr, 1993/1414. 

Mūsawī  ʻĀmulī, Muḥammad ʻAlī. Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ  ʻIbādāt Sharāʾiʿ al-Islām. Qum: Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-

Tūrāth, 1991/1411. 

Muṣṭafawī, Ḥasan. al-Taḥqīq fī Kalamāt al-Qurān al-Karīm. Landan: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyya; Markaz-i Nashr-i Āsār 

al-ʿAllāmah al-Muṣṭafawī, 2009/1430. 

Nūrī, Ḥusayn ibn Muḥammad Taqī. Mustadrak al-Wasāʾil wa Mustanbaṭ al-Masāʾil. Qum: Āl al-Bayt(AS), 1988/1408. 

Qumī Mashhadī, Muḥammad ibn Muḥammad Riżā. Tafsīr Kanz al-Daqāʾiq wa Baḥr al-Gharāʾib. Tehran: Sāzimān-i 

Chāp va Intishārāt Vizārat Irshād-i Islāmī, 1990/1368. 

Qurān-i Karīm. translated by Āyat Allāh Nāṣir Makārim Shīrāzī. Tehran: Daftar Muṭāliʿāt Tārīkh va Maʿārif-i Islāmī, 

2002/1380. 

Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn  ibn Muḥammad. Mufradāt al-Alfāẓ al-Qurān. Beirut:  Dār al-Qalam. 1992/1412. 

Ṣadr, Sayyid Muḥammad. Māwarāʾ al-Fiqh. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ. 1999/1420. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. Ghāyat al-Murād  fī Sharḥ Nukat al-Irshād. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 

1994/1414. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī.  al-Rawḍa al-Bahīya fī Sharḥ al-Lumʿa al-Dimashqīya. Qum: Kitābfurūshī al-

Dāwarī. 1990/1410. 

Shubayrī Zanjānī, Sayyid Mūsā. Kitāb Nikāḥ. Qum: Mūʾassisah-yi Pazhūhīsh Raʾypardāz, 1998/1419. 

Ṭabarsī. Faḍl ibn Ḥasan. Majmaʻ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān. Tehran: Nāṣir Khusrū, 1994/1372. 

Ṭabāṭabāyī Yazdī, Muḥammad Bāqir. Wasīla al-Wasāʾil. Qum: s.n. s.d. 

Ṭabāṭabāyī, Muḥammad Ḥusayn. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurān. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, Chāp-i Panjum, 

1996/1417. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Istibṣār fī mā Ikhtalafa min al-Akhbār. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1970/1390. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Nihāya fī Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatāwā. Beirut:  Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1980/1400. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tahdhīb  al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿa. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1987/1407. 


